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 خليل الله معروفی                                                                                                

 ٢٠٢۵ فبروری ١۵
  

  :يادداشت
اين نوشته، که بر زوايائی از دستور زبانھای دری و عربی پرتو می افگند، ماھھا پيش روی کاغذ افتيد، اما نسبت 

را از خامکوک برون آورده و به  اينک، که فرصتی دست داده است، آن. ، به پايۀ اکمال نرسيدگرفتاريھای مبرم راقم

ضمن اين مقاله به شجرۀ نزول . ِّحضور خوانندگان عزيز و بالخاصه علاقه مندان قواعد ساختمانی زبان، تقديم ميکنم

 در تداول زبانھای منطقۀ ما اين .ھم چيزی نگاشته شده و صورت درست و اصيل املائی آن" ُالکحل"کلمۀ معروف 

  .مينگارند" الکل"و حتی " الکھول"و " الکھل"کلمه را به اقتفاء از زبانھای فرنگی در ھيئت 

  )١٢/٠٢/٢٠٢۵خليل الله معروفی ــ جرمنی ــ (

   

 ...ُّخمر ــ خمير ــ تخمر ــ تخمير 

  ُخميرمايه ــ الکحل
من کامنت مدتھا پيش خود در جواب کامنت سردرگم و نامربوط کسی ض" دپلوم انجنير قيس کبير"دوست عزيزم، آقای 

ًنشين نيز ذکر خيری نمود؛ و ضمنا خواھش فرمود تا درين  ، کامنتی نوشت و ازين درويش گوشه"احمد آريا"به نام 

ينه روشن بنگارم تا اذھان خوانندگان ارجمند در زم" دستور زبان"ارتباط چيزکی از نگاه فن سخن و بالخاصه از نظر 

اينست، که با وجود حصر بودن شرائط و تشتت .  آن بندۀ خدا، نيز اندکی بيدار شود"خوبردۀ"گردد؛ و از جمله ذھن 

  :افکار، ولو با تأخير بسيار زياد، دست به قلم ميبرم و اين مقاله را به سر ميرسانم

ْخم"ِ بودن ] افتضاح-نجس[جسردر قرآن مجيد از  ْمي"و  "رَ و " شراب"راد از آن سخن رفته است، که م "سِرَ

  .است" قمار"

ًست، که در دو مفھوم کاملا متفاوت استعمال ميشود؛ يکی  کلمۀ عربی) به فتح حرف اول و سکون حرف دوم("خمر"

  ":مفھوم فعلی"و ديگری " مفھوم اسمی"

 چه چيزی است؛ چنان، که در آيت مبارکۀ قرآنی تذکر رفته است؛ و" شراب"در مفھموم اسمی، به معنای " خمر"ــ 

  ميتواند حکايت کند؟؟؟" زبان عربی"ِ، از دانش "کتاب آسمانی مسلمانان"بالاتر و بھتر از 

  .به کار رفته است؛ ھمين و بس" پوشاندن و يا مخفی کردن"، به معنای "مفھوم فعلی"در " خمر"ــ مگر 
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  :آگاھان از زبانھا و دستورھای زبان به نکوئی دانند، که

" ّمادۀ"يا " ريشه"ست؛ و اين بدين معناست، که تمام کلمات در زبان عربی از " زبان اشتقاقی"يک " زبان عربی"ــ 

"معنی و مفھوم و مدلول"ّخود اشتقاق مييابند؛ اين مگر بدين معنی نيست، که مشتقات عين ريشه و عين ماده در   خود، ِ

کلمات " خمر" ندھند؛ چنان، که از ريشۀ نکنند و تفاوتھای بارز از خود نشان" عُدول و انحراف و اختلاف"ازھم 

َّخمار "و" خامر"نامعدودی از قبيل  اسم فاعل  وــ " تخمير"و " خمير "و" خِمره "و" خُمره "و" مخمور "و" خُمار "و" َ

ِّمخمر"آن؛ يعنی  َ بی "(استخمار"و ) ِخمير کردن، رسيدن خمير"(اختمار "و" مخامره "و" تخامر "و" ُّتخمر "وــ " ُ

ازين مثالھا . مورد استعمال ميباشند" زبان عربی"و غيرھم و غيرھم اشتقاق يافته اند، که ھمه در ) ه شراب خوردنانداز

  :بر سبيل تابلوی اشتقاقات فھميده ميتوانيم، که

ه ازينرو ادعای ناخراش و ناتراش آن وطندار ما، ک!!! است؛ ھمين و بس" خمر"ّــ ريشه و مادۀ اشتقاقی کلمات بالا ھمه 

ّپنداشته است، تا چه اندازه بی اساس و دور از واقعيت و " تخمر"را مشتق از " خمير"ضمن کامنت سردرگم اول خود، 

  !!!ست" صرف عربی"ًکاملا بعيد از دانش 

  ً: خود ميباشند؛ مثلا"مقولات دستوری"ھمه و بالتمام مربوط به " صرف عربی"کلمات مثال داده شدۀ بالا از نگاه 

  است؛" خمر"ــ اسم فاعل از مصدر سه حرفی " خامر"ــ 

َّخمار"ــ و    است؛" خمر"ــ صيغۀ مبالغه از مصدر سه حرفی " َ

  است؛" خمر"ــ اسم مفعول مصدر " مخمور"ــ و 

  اين ريشه است؛" ُّتفعل"مصدر متعدی و از باب " ُّتخمر"ــ و 

  ؛"ِافعال"، مصدر باب "ِاخمار"ــ و 

َمخامره"ــ و    ؛"مفاعله"، مصدر باب "ُ

  ؛"ُتفاعل"؛ مصدر باب "تخامر"ــ و 

  ؛"افتعال"، مصدر باب "اختمار"ــ و 

  ؛"استفعال"، مصدر باب "استخمار"ــ و 

  ؛"تفعيل"ــ مصدر متعدی از باب " تخمير"ــ و 

ِّمخمر"ــ و  َ   است؛" تخمير"اسم فاعل از مصدر ) به کسر ميم دوم"(ُ

اسم فاعل از مصدر ") مستطيل"و " مستشعر"و " مستکبر"و " ِّمستقل"به کسر ميم دوم و بر وزن "(ِمستخمر"ــ و 

  ست؛" بيحد شرابی"و به اصطلاح عاميانۀ کابلی، " بسيار شرابخور"و به معنای " استخمار"

  !!!است؛ و قس علی ھذا" خمر"از مصدر " صفت مشبھه"عبارت از " خمير"ــ و سرانجام 

  :د، اگر بگويم، کهارز جھت روشن شدن نکتۀ آخرين به تذکر می

ازين سنخ کلمات . ميباشد" صفت مشبھه"است، که مشھورترين وزن " فعيل"از نگاه صرف عربی بر وزن " خمير"ــ 

ًرا در زبان عربی بسيار زياد داريم، که بعضا در زبانھای ملی ما ھم کاملا متداول ھستند، از قبيل ً:  

" نسيم"و " بديل"و " سبيل"و " قبيل"و " اسير"و " بشير"و " نذير"و " ضمير"و) کشمش"(زبيب"و " سمير"و " فطير"

و " نجيب"و " غريب"و " عجيب"و " شريف"و " وضيع"و " نصيب"و " حسيب"و " حکيم"و " رحيم"و  " کريم"و 

  !!!و غيرھم و غيرھم" سمين"و " ثمين"و " ذھين"و " رھين"و " رفيع"و " خبيث"
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استعمال کرد؛ " مخلوط کردن"را به معنای " خمير" دوگانۀ خود، دوبار کلمۀ ِّضمن کامنتھای انحرافی" احمد آريا"مگر 

که کلمۀ ، "قيس کبير"ناگفته نماند، که فرمودۀ آقای !!! است از نگاه دستورھای زبان دری و عربی" کفر مطلق"و اين 

  !!!ًاعلام کرده بود، عين حقيقت است" صفت"به حيث " نظر دستوری"را از " خمير"

را از " خمير"بايد صحه بگزارم، که کلمۀ " قيس کبير"ميکنم، که در ھمينجا بر گفتۀ درست و قانونمند محترم تکرار 

  :قلمداد کرده است؛ ولی" صفت"ًکاملا بجای، به حيث " صرف عربی"نگاه 

به حيث " بیصرف عر"را از نظر " خمير"خود، " کس مخر"ِولی ھمدرينجا گفتۀ آن بندۀ خدا را، که با درک عاميانه و 

  :قلمداد ميکند، با پوزخند بدرقه ميکنم و از دل و جان اقرار ميکنم" فعل"و حتی " اسم"

  "!!!صرف عربی"بوئی برده است و بالخاصه نه از " زبان عربی"نه از " بندۀ خدا"ــ که 

  !!! ميگرداندبا بسا کامنتھای معجون مرکب خود خلق خدا را به بيراھه ميکشاند و گمراه " بندۀ خدا"ــ که 

ِّــ که حاشا و کلا، اگر سخنان بی اساس و ھوائی    !!!کنند" قاموس کبير"ــ را درج " احمد آريا"ــ اعنی " بندۀ خدا"ّ

"ساخت صرفی"ــ که " خمير"ــ مگر صميمانه اقرار ميکنم، که کلمۀ  زبانھای " آن در بالا به تفصيل گذشت ــ در ِ

  :را دارد؛ و ھمدرينجا" اسم"ــ حيثيت " مزبانھای عج"؛ تکرار ميکنم در "عجم

 آن ھرگز و ھيچگاه  استعمال ِ"مفھوم عجمی"را به " خمير"ــ و ھمدرينجا بايد تذکر بدھم، که در زبان عربی کلمۀ 

  !!!را به کار ميبندند" عجين"نميکنند؛ و درعوض کلمۀ 

خاتمه ميبخشم، ولی سخنی چند در ..." ور و خمر و خمير و خمار و مخم"با ھمين تذکرات اندک، کامنتم را در بارۀ 

  .را پيش ميکشم" الکحل"و " خميرمايه"مورد کلمات 

  ":خميرمايه"
ّست؛ و آن ھمانست، که در زبان عذب عوام افغانستان به  "فارسی/دری"ِّيک ترکيب ادبی " خميرمايه"کلمۀ مشھور 

ُخمير ترش" تن به مصرف رسانيدند، در زير تغاره به اندازۀ يک وقتی خمير رسيد و آن را جھت نان پخ. شھرت دارد" ِ

َستک"زغاله خمير را باقی ميگذارند و رويش را با چندين پوشش و  " ترش کند"روز  ميپوشانند، تا با گذشت يک شبانه" ُ

ُخمير ترش"اين خمير شبمانده و بوزه شده اينک حکم . گردد" ُبوزه"و به اصطلاح عوام  ی را دارد، که آن را برا" ِ

ِّمخمر"و يا " کتليزاتور"يا " کتلايزر"از نگاه کيمياوی وظيفۀ " خمير ترش"يا " خميرمايه". خمير کردن مايه ميزنند َ ُ "

  .خمير به کار برده ميشود" ُّتخمر"و گويا " رسيدن"را به عھده دارد، که باعث 

ساخت " به آواز رسا بايد گفت، که تنھا و تنھا فارسی ست ــ و به جار بلند و/يک ترکيب دری" خميرمايه"گفتم، که کلمۀ 

"قالب گرامری"و " چوکات صرفی"و " دستوری  آن را تعيين ميکند ــ فارغ از "نام دستوری"کلمات مرکب است، که  ِ

ًفارسی و کدام زبان ديگر و يا کلمات کاملا بيگانه و /فارسی باشند، يا دری/آن، که اجزای مرکبه و ترکيب کننده، دری

  :ًمثال ميزنم تا موضوع کاملا روشن گردد. جیخار

" جنرال"و " سکرتر"ست، با وجودی، که اجزای مرکبۀ آن؛ يعنی  "فارسی/دری"يک ترکيب " سکرترجنرال"ــ کلمۀ 

اين ترکيب را با لغت مقبول و بی اندازه رسا و بامفھوم و ساده و " دری افغانستان"در زبان . ھردو کلمات فرنگی ھستند

  :تعبير ميکنند؛ چنان، که گوئيم" سرمنشی"يۀ بی پيرا

  "سرمنشی ملل متحد"ــ 

  "سرمنشی پيمان ناتو"ــ يا 

  "ستيسرمنشی حزب کمون"ــ و يا 
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ُھشت رخ نه گرد"، ترکيب "سرمنشی"درعوض ترکيب ساده و زيبا و بيحد رسای " ايران"ِّدر کشور امروزی  و " َ

ُدبير کل"نامتوازن  ، اين "اھل مطبوعات و نويسندگان و صاحبان قلم افغانستان"ّحاشا و کلا اگر را استعمال ميکنند؛ و " ِ

  !!!ترکيب ناموزون و نامتعادل را استعمال کنند

و ھم " جنرال"ست، با وجودی، که اجزای متشکلۀ آن؛ يعنی ھم " فارسی/دری"نيز يک ترکيب " جنرال قنسل"ــ 

  !!!ھم استفاده ميشود" سرقنسل" از ترکيب "رال قنسلجن"ًبعضا درعوض . ھردو از فرنگ آمده اند، "قنسل"

در زبان فرانسوی ھم به عين صورت استعمال " جنرال قنسل" و "سکرترجنرال"البته بايد گفته شود، که ترکيبات 

  .ميگردند ــ البته با تلفظ نازادنۀ فرانسوی

  !!!ھردو عربی ھستند" جبال"و " سلسله"ست، با وجودی، که کلمات " فارسی/دری"يک ترکيب " جبال سلسله"ــ 

" منطقه"فارسی ھستند، علی رغم آن، که کلمات متشکلۀ آنھا؛ يعنی /نيز ترکيبات دری" منطقۀ بارده"و " ّمنطقۀ حاره"ــ 

  !!!ھرسه کلمات عربی ميباشند، "بارده"و " ّحاره"و 

ھردو کلمات " اعظم"و " ّبر"رکبۀ آن؛ يعنی ست، با وجودی، که اجزای م" فارسی/دری"ھم يک ترکيب " ِّبر اعظم"ــ 

زمين "و يا " خشکه"کلمۀ عربی و به معنای ) ّبه فتح اول و رای مشدد("ّبر"قابل تذکر است، که کلمۀ . عربی ميباشند

عربی ست و " صفت تفضيلی "يا و" صفت تفضيل"ِاز نگاه صرفی، " اعظم"است؛ و نيز قابل تذکر است، که " خشک

  !!!است" بزرگترين"ی درينجا در معنا

 ھردو عربی "کبير"و " اوقيانوس"ست، با وجوی، که کلمات " فارسی/دری"نيز يک ترکيب " اوقيانوس کبير"ــ 

  !!!ست کلمۀ مشھور عربی" کبير"است و ") عربی شده"(َّھستند؛ چون اولی کلمۀ معرب

ھردو " کبير"و " قاموس" آن؛ يعنی ست، با وجودی، که اجزای مرکبۀ" فارسی/دری"يک ترکيب " قاموس کبير"ــ 

  !!!کلمات عربی ميباشند

و " ايالات متحده"و " اضلاع متحده"و " ّشورای امنيت"و " ملل متحد"ترکيبات نامعدود و بيحد مشھوری از قبيل 

اولاد "و " خير جاری"و " ھلال احمر"و " جامعۀ مدنی"و " صنايع خفيفه"و " صنايع ثقيله"و " صنايع مستظرفه"

، و "رئيس جمھور"و " تصور خيالی" و "توافق سريع"و " تصوير ذھنی"و " قوای مسلح "و" سرعت نور "و" لحصا

رياست "و " معادن/ فوائد عامه/ معارف/ صحيه/ امور خارجه/ وزارت امور داخله"و " وزارت دفاع"و " صدر اعظم"

 عليا"و  " رئيس عمومی"و " دير عمومیم"و " رئيس تفتيش"و " رياست تشکيلات"و " رياست استحکام"و " بلديه

قطی "و " شورای نظار"و " مستوفی ممالک"و " عاليرتبه"و " عاليشأن"و " اعليحضرت"و " عاليمقام"و " رتبه

منابع "و " اقدامات لازمه"و " منابع مطمئن/مآخذ"و " مقالات مستند"و " شورای ملی"و " رئيس استخبارات"و " عطار

و " بحر علم"و " بحر محيط"و " ثقافتی/اجتماعی/ تدافعی/ دفاعی/ سياسی/ مسائل اقتصادی" و" منافع مادی"و " ثقه

طوفان "و " تکرار حسن"و " حسن ختام"و " انتخابات رسياست جمھوری"و " وقت ملاقات"و " اموال/قيمت اجناس"

  :آيند، زيرا ستثناء در ھمين شيما می او غيرھم و غيرھم، ھمه و ھمه و بلا" کثرت مقالات"و " عظيم

  !!!فارسی ھستند، چون قالب و چوکات دستوری آنھا چنين حکم ميکند/ــ ھمه ترکيبات دری

  !!!فارسی باشند و يا بيگانه و خارجی/ــ صرف نظر ازين، که خشت و گل و مواد خام و اجزای متشکلۀ آنھا، دری

  :ِخميرمايه ــ خمير ترش
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ّبعد از تشريحات نسبتا مفصل در باب  و تذکرات فراوان و امتثالات نھمار صرفی، اينک ..." خمير و تخمر و خمر و "ً

، مقايسه ای صورت بگيرد و قضاوت گردد، که کدام "ِخمير ترش"و " خميرمايه"وقت آن رسيده است تا بين ترکيبات 

  يک رساتر و بامفھومتر است؟؟؟

 است از "اضافۀ مقلوب"ن ھم از نگاه دستوری، ست؛ و آ" ترکيب ادبی"يک " خميرمايه"ــ اول از ھمه بايد بدانيم، که 

ھمدرينجا . به دری ما سرايت کرده است" فارسی ايران"از " خميرمايه"احتمال ميدھم، که ترکيب . "مايۀ خمير"ترکيب 

ّدر زبان عاميانۀ دری افغانستان قطعا استعمال نميشود، چون زبان عاميانه خود در حد" خميرمايه"بايد دانست، که کلمۀ  ً 

  !!! "تحرير/مکتوب/زبان ادبی"نياز از  ًاست و کاملا مستقل و بی" لغتساز"ّو مرتبۀ خلاقيت، 

يک ترکيب مشھود زبان عوام است، که عالمی از معانی و استدلال ذاتی در " خمير ترش"ًــ ثانيا بايد دانست، که کلمۀ 

  :آن جمع شده است، چون

  : تمام مفھوم را احتواء ميکند؛ زيراً  ــ چون اين خمير ذاتا مزۀ ترش دارد، که

ی و ئکل مفھوم و بلکه رسالت و وظيفۀ اين ترکيب را نشان ميدھد؛ و نشان ميدھد، که پسمنظر کيميا" مزۀ ترش"داشتن 

ھرگز و ھيچگاه ساخته " خميرمايه"ِّدر آن نھفته است؛ و چنين پسمنظری از ترکيب فيشنی و واوائی " تخمير"ِّعلمی 

  !!!نيست

  ":ُالکحل"نک بحثی در مورد کلمۀ و اي
و انحرافات و " فارسی ايران" ــ که تا مغز استخوان زير تأثير "احمد آريا"؛ يعنی "بندۀ خدا"ًاولا بايد تذکر بدھم، که 

ِّ، رفته است ــ ضمن کامنت اولين خود به تقليد از برادران ايرانی ما کلمۀ "ايران"ابتذالات شايع و متداول زبانی در 
بيدار ساخت؛ " خواب غفلت"او را از " قيس جان کبير"تا اين، که کامنت . را به کار برد" الکل"ش و بلکه غلط مشو

  ....قلمفرسائيھا فرمود " الکحل"چنان، که خود در زمينۀ کلمۀ 

 ضمن مقالات متعدد معلومات کافی در" الکحل"قابل ياداوری ميدانم، که سالھا پيش در مورد املای درست کلمۀ 

  :ھا را از نظر خوانندگان گرانقدر ميگذرانم درينجا لب و لباب آن گفته. دسترس گذاشته بودم

از زبدگان دانش زمانۀ ما و از غنيمتھای روزگار ما در معارف اسلامی و و " الدين خان سلجوقی صلاح"ّاستاد علامه 

ايشان را به حيث " ّمجمع لغويون مصر"بودند ؛ ھمين دانش سرشار ايشان باعث شده بود، که " علم لغت"بالخاصه 

آثار فراوان و مغتنم و ماندگار به زبان ارجمند دری به جای " استاد سلجوقی". عضو برجسته و ممتاز خود انتخاب کند

عالمی از معارف و معلومات " استاد سلجوقی"، که "نقد بيدل"گذاشته است؛ و يکی ازين آثار جاودان، کتابی ست به نام 

  .ر آن گنجانيده استثقه را د

مراتبی را تذکر داده است، که ضمن اين سطور ــ ولی به زبان " ُکشف الکحل"درين کتاب در مورد " استاد سلجوقی"

  :خود ــ از آن حکايت ميکنم

ميداند؛ بر خلاف " کاشف الکحل"را " ّجابر بن حيان سيستانی"، وطندار دانشور و ذوفنون ما، "استاد علامه سلجوقی"

ِھای نامستند و مشوش و مذبوحانۀ دانشمندان ايرانی، که ادعا منتسب " محمد بن زکريای رازی"را به " کشف الکحل"َّ

  !!!ميسازند

  :ميشناسند؛ چنان، که" Geber"را زير نام " ّجابر بن حيان سيستانی"در ادبيات جھان غرب، 

 به زبان المانی زير عنوان )ر زيگريد ھونکهدوکتو( Dr. Sigrid Hunkeًدر کتاب بيحد معروف و کاملا مستند خانم 

Allahs Sonne über dem Abendland)"در مورد پيشتازی و ) "افاضات و پرتوافشانی جھان اسلام بر باخترزمين
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معلومات بی اندازه جالب، واثق، ذيقيمت و منحصر بفردی را " مغربزمين"ّو حق مسلم آن بر " جھان اسلام"ِّاستادی 

معلومات زياد  نيز" جابر بن حيان سيستانی"درين کتاب در مورد . گان متشبث و حقيقتجوی ميگذاردپيش روی خوانند

  :مييابيم؛ ولی برگرديم به اصل موضوع

از اکتشافات جھان اسلام است؛ که وضعش به پور " الکحل"، "نقد بيدل"در کتاب " علامه سلجوقی"نظر به فرمودۀ 

  . تکيه ميکند" انستان قديمافغ"بزرگ و نامدار و فرزند برومند 

ّاست، اين مادۀ فوق العاده مھم طبی را از طريق تقطير مکرر ــ و " الکحل"ِّ، که کاشف اصلی "جابر بن حيان سيستانی"

استاد ".  درصد الکحل داشت حاصل کرد٩۶او بالوسيله شرابی را، که . ــ به دست آورد" تقطير سه بارۀ شراب"آن ھم 

بايد " ُالکحل"ِياد ميکند؛ و در وجه تسميۀ " شراب مطلق"، به نام "نقد بيدل"شراب را در کتاب اين " علامه سلجوقی

  :نوشت

حاصل ميکنند، " ّسرمه را از سودن و بيختن مکرر سنگ گرافيت"را ميگويند و چون " سُرمه"در زبان عربی " کُحل"

" ال".  ياد کرد"ُالکحل"، به نام "سرمه/کحل"ليد محصول جديد خود را با تداعی از طريقۀ تو" جابر بن حيان سيستانی"

 ,der]گانۀ  ھای سه ھم ميگويند ــ چنان، که نشانه" الف لام تعريف"ــ که آن را  است" علامت تعريف"در زبان عربی 

die, das] در زبان المانی و [the]الکحل"پس کلمۀ . ھستند" علامات تعريف يا معرفه"انگليسی، / در زبان انگريزی" 

در ھر صورت ھمين . است" مانند سرمه" يا و" اين سرمه"يا " آن سرمه"در ذات اصلی و لغوی خود به معنای 

است و بر آيندگانش تا به روزگار ما، لازم و واجب و اشد ضروری ست، " واضع الکحل" و "کاشف الکحل"نامگذاری 

بنويسيم، نه " الکحل"ن مادۀ بيحد مھم طبی را در ھيئت از ھمين سبب بايد اي!!! ًتا اين نامگذاری را جدا محترم بشمارند

ًوسيعا تداول دارد؛ " فارسی ايران"است، که در " الکل"؛ و بدترين شيوۀ نگارش اين لغت ھمانا "اکھول" و يا "الکھل"

  !!! مينويسند، که جای ھزاران تأسف است"الکل" نيز، "فارسی ايران"ِو بعض افغانان کوتاھنظر مقلد 

بر ما مردم  سرزمين .  مييابيمalcohol و در زبان انگريزی به املای Alkoholرا در زبان المانی با املای " الکحل

را محترم بشماريم و اين مادۀ مھم " الکحل"ًجدا لازم است، که حق مسلم کاشف و واضع " افغانستان"فاخر و سربلند 

  !!!طبی را مطابق به تسميۀ واضع بزرگوار آن بنگاريم

تذکر است، که در روزگار ما اين اصل را ھميشه مد نظر ميگيرند، و کلمات خاص و مشھور جھانی را طبق قابل 

  .نامگذاری مخترع و واضع و کاشف آنھا مينگارند

و زبان مکتوب آن را بايد ــ به خلاف تعاملات " فارسی/دری"يک نکته مگر نبايد فراموش ما گردد، که زبان محاورۀ 

 ــ از جھات فراوان منفصل ازھم مد نظر بگيريم، چون بسا اختلافات بين اين دو وجھۀ عين زبان در زبانھای فرنگی

زبان "يا " زبان مکتوب"وجود دارند؛ ولی وقتی مراتب بالا را تجويز نموده و نسخه صادر ميکنيم، در درجۀ اول 

  !!!را در نظر داريم" زبان ادبی"و يا " تحرير

  )٠٩/٠٢/٢٠٢۵نی ــ خليل الله معروفی ــ جرم( 

 

 
  


